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ــاريخ شــفاهي ، در دوران اخيــر بحثهــاي   ــه ت مقول
متعددي در ميان مورخـان ، انـسان شناسـان ، مـردم             

مورخـان ، در زمينـه      . ت  سمطرح نموده ا  ... شناسان و   
هاي متعـدد بـه جمـع آوري اطلاعـات شـفاهي افـراد              

آنهـا را مكتـوب مـي       پرداخته و به گونه هاي متفاوت ،        
انسان شناسان نيز به اين مباحث علاقمند بوده        . نمايند

و در تكميــل تحقيقــات خــود ، از آنهــا اســتفاده مــي  
يكي از مسائل مهم در زندگي كنـوني آمريكـا ،         . نمايند
 مي باشد، زيرا بيـشتر جمعيـت        "بحران هويت   "بحث  

آمريكا را ، مهاجران ديگر كشورها تشكيل مـي دهـد و            
ين ميان ، براي كساني كه از دوران كـودكي در آن            در ا 

كشور زندگي كرده اند، مسئله عـدم شـناخت هويـت ،            
  .بسيار اساسي و مهم است

 ، بـه مـشكلات يـك ژاپنـي مقـيم            مقاله پـيش رو   
آمريكا پرداخته و در آن مطرح مي كند كه او ، هـم بـا               

يعنـي  سرزمين آمريكا بيگانه است و هم از وطن خـود           
خت چنداني ندارد و تلاش مي كند تا خـود          ژاپن ، شنا  

را بهتر بشناسد و ارتبـاطش را بـا خـانواده اش بيـشتر              
  .احساس نمايد

مجموعـه مقـالات    "اين مطلـب برگرفتـه از كتـاب         
  ،  {the oral history reader}    تـاريخ شـفاهي   

نوشته رابرت پركـز و آليـستير تامـسون ، چـاپ سـال              
  .شد مي با145 تا 140 ، صفحه 1998

آكمـــي "نويـــسنده ايـــن مقالـــه يعنـــي خـــانم 
دانـشگاه لـس     ("UCLA"اسـتاد دانـشگاه     "موراكيكو

وي .  است "كاليفرنياي جنوبي "و نيز دانشگاه    ) آنجلس
در تلويزيون و سينما ظاهر مي شود و داستانهاي كوتاه          

تـاريخ  "او ، توانـسته مجلـه       . را طبع و نـشر مـي كنـد        
 بـه بعـد ،      14ه   ، از شـمار    1987 را در سـال      "شفاهي  

پس از كسب مجوز از انجمن تـاريخ شـفاهي آمريكـا ،             
  . به چاپ برساندمجدداً
  

به عنوان فردي انسان شناس ، آنچـه بـرايم جالـب          
است و مرا شيفته خود مي كند، تغيييـرات و اسـتمرار            

براي فهم اين مـسئله ، مـن ،         . در فرهنگ جوامع است   
شــنايي بــا  بــه آمريكاييهــاي ژاپنــي تبــار و آاختــصاصاً

مـن ، دربـاره زنـدگي       . پيشينه زندگي آنها پرداختـه ام     
 كـه زنـي آسـيايي از هيروشـيماي ژاپـن       –مادر خودم   

 – ، بـه آمريكـا كوچيـده اسـت           1923است و در سال     
  .تمركز كردم

در اين تحقيق ، سوالات بسياري درباره مادر بـرايم          
 15واده  چون من ، كـوچكترين فرزنـد خـان        . پيش آمد 

بودم و از گذشته ام بـسيار       )  پسر 3 دختر و    10( نفري  
كم مي دانستم ؛ خصوصا درمورد رخدادهايي كه قبـل          

، يعني قبـل از     .از تولد من براي خانواده پيش آمده بود       
، خاطرات و تجربيـات مربـوط       جنگ جهاني دوم و نيز      

از آن جملـه    . به اردوگاههاي آوارگان جنگي در آمريكا       
  :ره نمودمي توان به سوالات زير اشا

 زندگي او ، در ژاپن چگونه بوده است؟ـ 1
 چرا او، خانه و وطنش را ترك كرد؟ـ 2
چگونه او، مشكلات و پيشامدهاي روزمره مهـاجرت        ـ  3

 به آمريكا را مديريت نمود؟
،  هايي ، باورهـا و اعتقـادات او را      چه عوامل و انگيزه   ـ  4

حتي پس از پنجاه سال مهـاجرت بـه آمريكـا هرچنـد             
 ، زنده نگه داشته بود؟كمرنگ 

من براي پاسخ به اين سوالات ، چهار سال وقـت و            
صدها ساعت زمان گذاشتم و حتي بـه ژاپـن مـسافرت            
كردم تا به وابـستگي هـا و علائقـي كـه خـانواده ام در           

آنچـه پـس از     . گذشته با آنها عجين بودنـد، پـي ببـرم         
از "سالها تحقيق بـه دسـت آوردم ، در كتـابي بـه نـام        

ــان ز ــخت  مي ــستانهاي س  through harsh} "م
winters}  1گنجاندم.  

( امروزه بسياري از محققان ، از اين شـيوه و نظـام             
مـن ، سـعي     . استفاده مـي كننـد    ) شيوه تاريخ زندگي    

ــا و محــدوديتهاي ايــن روش را ،  دارم  مــواردي از مزاي
اين موارد ، از دو ديدگاه خارجي و داخلي         . تشريح كنم 

يعني از يك طرف ديدگاه بيروني       قابل بحث مي باشد؛   
  ) .داخلي(و از طرف ديگر، ديدگاه دروني ) خارجي( 



اين دو شيوه داراي مزايا و محدوديتهاي بسياري از         
ديدگاه داخلي و خارجي است كـه بحثهـاي متعـددي           
. بين دانـشمندان علـوم اجتمـاعي ايجـاد كـرده اسـت            

طرفداران نماي خـارجي از يـك سـو، در ايـن بحـث و               
، معتقدند كه از اين منظر، مي تـوان نتـايج و            ره  مشاج

معلومات قابل اعتمادي كسب نمود و از طـرف ديگـر ،            
طرفداران نماي داخلـي ، بـر ايـن باورنـد كـه زوايـاي               
مبهمي كه در نمـاي خـارجي موجـود اسـت ، در ايـن              
منظر وجود ندارد و ايـن نمـا ديـد كامـل و روشـني از                

 زمينه نوع فرهنـگ     خانواده ارائه مي دهد ؛ خصوصا در      
  .حاكم و تلقين شده در خانواده 

هر دو ديدگاه ، محققان را بـا يـك رشـته مـسائل              
روبرت "به هرحال من با آقاي      . مختلف مواجه مي كند   

ما بـه مناقـشه ايـن دو        :  موافقم كه مي گويد      2"مرتون
گروه و انحصار طلبي آنها كاري نداريم ؛ ولـي از شـيوه             

 كمـك كنـد و بتـوانيم بـه يـك       تا آنجا كه به مـا  -آنها
اسـتفاده مـي     –دانش صحيح دسترسـي پيـدا نمـائيم         

در روش جديد ، محققان از ، از مزاياي دو شيوه           . كنيم
مذكور استفاده كرده و تحقيقات  مطمئن تـر و موثـق            

  .تري به دست آورده اند
اهداف بنده در اين پژوهش و نيـز انـواع اطلاعـاتي            

وقتـي  .  كامل نخواهد بـود    كه به دست آورده ام ، قطعاً      
من از مادرم پرسيدم كه آيا اطلاعات و تجربيـات خـود          

خير، : را در اختيار فرد ديگري مي گذارد، او پاسخ داد           
تو هم نبايد گنجينه اطلاعات خود را ، براي غريبـه هـا        

  . آشكار كني 
بر طبـق نظـر مـادرم ، هـر خـارجي بـراي كـسب                

ر مـي رود ، خـواه       اطلاعات خانواده ام ، غريبه به شـما       
مـادرم ، بـا حـالتي       . ژاپني باشد، خواه از هر قوم ديگـر       

خاص به من فهماند كه خارجي كيست و داخلي ، چـه         
اين تعريف ، مشخص مي كند كه كيفيـت         . كسي است 

اطلاعات جمع آوري شده ، بستگي به ميزان ارتبـاط و           
  .قرابت مصاحبه كننده با مصاحبه شونده دارد

ار خويشاوندي ، كساني هـستند      غالبا در يك ساخت   
كه شرايط مناسب تري بـراي بيـان تـاريخ آن خانـدان        

من ، اعتقاد داشتم كه به عنوان جوان ترين عضو . دارند
خانواده ، بهترين موقعيت را براي جمع آوري اطلاعات         

به عنوان مثال ، نيمي از اعضاي خانواده از جملـه      . دارم
 بـودم ، خانـه را     خواهر بزرگم ، زماني كه مـن نوجـوان        

ترك و ازدواج كرده بود و من ، هميشه به عنـوان يـك              

و برادرها ، مـورد توجـه        عضو شاهد بين همه خواهرها    
. در نگاه مادرم ، من هنوز طفل كـوچكي هـستم          . بودم

رابطه من و مادرم ، شبيه رابطه مادربزرگ و نوه است،            
چون فاصله اي چهل ساله بين ما وجـود دارد و ايـن ،              

كس ارتباطم با خواهرانم است كه به خاطر اختلاف         برع
  .سن كمتر مي تواند انفعالي و تضادي باشد

ــودن   ــي ب ــه هرحــال ، داخل ــضاي (ب ــضوي از اع ع
محدوديتهايي بـراي دسترسـي   هم ، مي تواند     )خانواده

زيرا خيلي از مسائل موجود در    . اطلاعات ايجاد نمايد   به
ان يـك عـضو     خانواده، با اين فرض كه شنونده به عنـو        

. مانـد آگاه است، عموماً ناگفته بـاقي مـي       ها  نداخلي از آ  
 بود؛ 3» دلموس جونز«شناسي، به نام  اين مشكل انسان  

ــارة سياهپوســتان در   وقتــي كــه او، تحقيقــاتش را درب
ــورادو« ــي » كل ــل م ــودتكمي ــك   . نم ــا كم ــونز، ب ج

دانشجويانش ـ كه بيشتر سفيدپوسـت بودنـد ـ كـشف      
ن در جنوب يك روسـتا، از انـواع         كرد كه شماري از زنا    

-بخصوصي از بيماريهـا در طـول دوران بـارداري، مـي           
هاي پيشين جـونز    در اين زمان، ناگهان دانسته    . ترسند

ا      دربارة آن  توانـست آن     نمـي   ها، بيكباره تغيير كـرد، امـ
زيرا آنچه او در مورد سلامت آنها       . اطلاعات را بيان كند   
وط به اطلاعاتي بود كه دانست، مرب در طول بارداري مي   

  . نزديكانش قبلاً به او داده بودند
مسئله فوق، براي من به عنوان عـضوي از اعـضاي           

بنابراين من، تصميم گرفتم . خانواده، مشكلي بزرگ بود 
ام بپردازم كه مربـوط بـه       به مواردي در زندگي خانواده    

هـا در ايـن     چون ناگفته . ز بيست سال پيش باشد    قبل ا 
ود و در كل، مسائل پيش آمده در بيـست          مورد كمتر ب  

  . بودن تر از قبل از آسال پيش، مشخص
وضعيت فردي داخلي بـودم، ولـي       من، با اينكه در     

سـازي ارائـه    هاي مختلف غريبه بودن را، با شـبيه       جنبه
به هر حال، من و مـادرم       .  را فراموش نكردم   نكرده و آ  

از بسياري جهات فرهنگي، اجتمـاعي و سـني، بـا هـم             
بة خارجي بـودن را     اختلاف داشتيم و اين اختلاف، جن     

يـك  و مـن،  » ايـزي « او يـك  . نمـود در من تقويت مي 
شدم و از نظر سني، چهـل سـال         محسوب مي » نيزي«

هـاي   و او وجود داشت و مـا را از جنبـه           فاصله بين من  
ژاپن بود و   » ميجي«او، زني از    . نمودفرهنگي غريبه مي  

در محلي كه اوضاع اجتمـاعي مغـشوشي داشـت، زاده           
شده بود؛ ولي من در يك اردوگاه نگهداري از آوارگـان           
در آمريكا در زمان جنـگ جهـاني دوم بـه دنيـا آمـده               



يكاييها ژاپني تبـار، سـخت      بودم؛ يعني هنگامي كه آمر    
 بـا همكـاري نكـردن در جنـگ و           كردند كـه  تلاش مي 

 بـه ژاپنيهـا     ،»نيزيهـا «و  » ايزيهـا «ايجاد اختلاف بـين     
  . كمك كرده باشند

بـين مـن و مـادرم، در طـول         اين تفاوت و اختلاف     
زمان رشد كرده و حتي بيشتر شـد؛ يعنـي وقتـي كـه              
مادرم انجمني را يافت كه در آن خودش را بيشتر پيدا           

كـرد،   زنـدگي مـي    آن كـه در  ) آمريكا(كند و از دنيايي     
وقتـي بـه    : خواهران بزرگم، به من گفتنـد     . دورتر بشود 

عنوان فردي خارجي در ميان خويشاوندان نقش بـازي         
ولي من،  . كني، بايد موضعت را كاملاً مشخص كني      مي

در طول مصاحبه با مادرم، به عنوان فردي داخلي، اين          
امتياز مناسب را داشتم تا آن اختلاف پيشين فرهنگـي          

بـا هـم داشـتيم ـ بـا كـسب       ) مـن و مـادرم  (اـ كه ما ر
  . آگاهيهاي جديد و گاه عجيب، پر كنم

مشكلي كه تمـام مورخـان بـا آن مواجـه هـستند،             
تـوانيم  چطور ما مي  . اعتبار و سنديت اطلاعاتشان است    

بفهميم كه اعضاي خانواده، تاريخچة فاميل را بدرستي        
  اند يا نه؟ به ما گفته

 طريـق   نارد كه مـورخ، از آ     د د چندين راهكار وجو  
تواند اعتبار اطلاعات كسب شده و مـشاهدات خـود          مي

حبه بـا اشـخاص ديگـر و        مصا:  از جمله  ،را ارزيابي كند  
ها بـا اطلاعـاتي كـه از قبـل كـسب       نهاي آ مقايسة داده 

الات به صورت مكرر از يك نفـر      ؤشده و نيز پرسيدن س    
ص يا راههاي مختلف ديگري كه در طول تحقيق مشخ        

  . شودمي
شناسـان نـسبت بـه ديگـران، در ايـن           مزيت انسان 

- در مورد گذشتگان كسب اطلاعات مـي       است كه خود  
خواهنـد دربـارة گذشـته      كنند و بر مردمي هم كه مـي       

شناسان، معمولاً بـه ميـان      انسان. گذارندبدانند، اثر مي  
را، روند و جزء جـزء زنـدگي و فرهنـگ آنـان             مردم مي 

بنابراين مـشخص   . دهندي قرار مي  مورد مطالعه و بررس   
ماننـد تـا    ه مدت زمان زيادي در بين مردم مـي        است ك 

ــه عنــوان مثــال . اعتبــار اطلاعاتــشان  بيــشتر شــود  ب
] Lives[» زنـدگيها «در كتـاب    ،  4»لانگنس و فرانك  «

هاي كذب براي محققـان در      تحمل يافته «: آورده است 
-مدت طـولاني بـسيار سـخت اسـت و برتـري انـسان             

، در اين است كه قادرند تحقيقات و مشاهدات         شناسان
  » .خود را با عقايداشان هماهنگ كنند

در اين نوع تحقيق، من، موفق شـدم بـه روشـهاي            
پيشامدهائي را كه در گذشته بـراي مـادرم رخ          مختلف  

داده بود، مشاهده كـنم و ايـن بـه مـن اجـازه داد كـه                 
 را از وقـايع، بـا رخـدادهاي واقعـي         ) مـادرم (توصيف او   

همچنين اين مشاهدة مـستقيم، بـه مـن         . مقايسه كنم 
. اجازه داد كه تمام جزئيات را مورد بررسي قـرار بـدهم        

به عنوان مثال، وقتي جلسات گفتگو با مـادرم را مـرور            
كردم متوجه شدم كه او، بشدت از بـرادرم ناراضـي           مي

است؛ چون مادرم توفع داشت، او ـ كه تنها پـسر بـاقي    
ولي كم . است ـ مرتب به وي سر بزند مانده در خانواده 

آمد كه برادرم با خواهران و فرزندانشان تماس     پيش مي 
عـلاوه بـر    . آمـد رد و نيز بندرت به ديدن مادرم مي       بگي

آن، هيچ اعتقادي به نگهـداري مـادر در دوران از كـار             
  . اش نداشتافتادگي

خواسـت بـه ديـدن    يكي از نادر دفعاتي كـه او مـي        
ت بـرادرت   من، از دس  «:  به من گفت   ،درمادرم بيايد، ما  

گـويم كـه چـرا از مـسئوليت         ناراحتم؛ ولي بـه او نمـي      
اما در فرصتهاي مناسـب     » !كندخودش شانه خالي مي   
خواست به ديـدن مـادر بيايـد،        بعدي، وقتي برادرم مي   

البته قبل از رسـيدن بـرادرم، او، اظهـار          . من آنجا بودم  
ال اسـت و    داشت كه تنها از ديدن مجـدد وي خوشـح         

اي از نارضـايتي در رفتـارش نـشان         ترين نـشانه  كوچك
  . نخواهد داد

تفاوت زياد بين آنچه مادرم گفته بود و آنچـه مـن            
در حقيقت مـشاهده نمـودم، باعـث شـد كـه سـؤالات              
ديگري هم از مادرم بپرسـم و در نتيجـه، نظـر منفـي              

هـا را بـا     سپس اين دانـسته   . نسبت به برادرم پيدا كنم    
هـا نيـز اسـتفاده      ن مطرح كردم و از تجربيات آ      خواهرانم

بنـابراين در ايـن     . نمودم و شكم به يقـين تبـديل شـد         
گر اقـوام   بررسيها، متوجه شدم كه از طرق اطلاعات دي       

-مطمـئن  هاي توانيم به دانستهنيز مي) خواهر و برادر (
تري دست يابيم و از كامل بودن اطلاعاتمان، اطمينان          

-ن مـادرم مـي    ه ـبتدريج به ذ  جزئيات،  (حاصل نمائيم   
كرد رسيد و استفاده از ديگر اعضاي خانواده، كمك مي        

  ). تا جزئيات را زودتر و بهتر دريابم
يكي از راهكارهاي مـورد اسـتفاده، پرسـيدن يـك           

ال را در مــن، يــك ســؤ. ســؤال تكــراري از مــادرم بــود
پرسيدم و با اين كـار، از يـك         زمانهاي مختلف از او مي    

م اختلافات و جزئيات را با هم مقايـسه         توانستطرف مي 
. كنم و از طرف ديگر، اطلاعات بيشتري استخراج كـنم         



در مــدت زمــان طــولاني مــن، ســؤالات متعــددي در  
خصوص اردوگاها از مادرم پرسـيدم و پـس از بررسـي            
پاسخهاي او، قطعـات مختلـف آنهـا را بـه هـم متـصل              
نمودم و بدين ترتيب، توانستم ايـن قـسمت از زنـدگي            

كه او، خيلي راضي نبـود دربـارة آن صـحبت           . مادرم را 
  . تكميل كنم. كند

به عقيدة من، مسائلي كه سـعي كـردم در سـطور             
بالا مطرح كنم، مهمترين مراحل تهية تاريخچة زندگي        

اند كه  لانگنس و فرنك نيز، تاييد كرده     . خانوادگي است 
تهية تاريخ خانوادگي، اقدامي شجاعانه اسـت و نتيجـه          

گرفت

                                                

در كتـابش، زادة    » كيكومـورا «اند كـه تحقيقـات      ه
باشد كـه بـا     يك فرهنگ دوگانه از دو فرد همخون مي       

استفاده از تجربيات، احتياجات و انگيزة آنها، بيان شده         
  » .است

شناسـان،  انـسان : اند كـه  همچنين آنها، اظهارنموده  
قبل از اينكه بـه زنـدگي مـردم داخـل شـوند، آنهـا را                

د تـا هويتـشان را بهتـر بـشناسند و          كنن ـروانكاوي مـي  
سپس آن اطلاعات را، در مراحل مختلـف شـرح داده و         

توانم ادعا كنم كـه مورخـان       من، نمي . كنندتفكيك مي 
همانند روانشناسان، همه چيز را قبل از شـروع درمـان           

كننـد؛ ولـي معتقـدم كـه مـا، بايـد بـدقت              بررسي مي 
 بـراي تهيـة     هايمان را بيازمائيم تا انگيزة خوبي     خواسته

  . پيشينة زندگي خانوادگي به دست آوريم
وقتي من از مادرم خواهش كردم كه انگيزة خود را          
از بيان تجربيات زندگيش بگويد تا در كتـابم مـنعكس           
كنم، او ادعا كرد كه يكي از آرزوهاي بزرگ نياكان مـا،            

كوتاه نمودن مسير نسل گذشـته و نـسل جديـد بـوده             
  . است

اين نتيجه رسيدم كه پاسـخهايي      در نهايت من، به     
كه مادرم درجواب سؤالات من داده بود، براي انتخـاب          

به همين جهـت، فكـر   . راه درست در زندگي بوده است    
كنم پاسخهاي مادرم، آميخته با نوعي رهنمود بوده        مي

و سعي نموده است مواردي را انتخاب كنـد كـه بـراي             
  . زندگي من راهگشا باشد
درم بر آنها تاكيد داشتن بدين      سه آموزة مهم كه ما    

  :قرار است
، به معني احترام به ارزشـها و پـشتكار در           »گامان«ـ  1

 نگهداري ارزشهاي شخصيتي؛ 
به معني هميشه وامدار بودن به كـساني كـه          » آن«ـ  2

 اند، خصوصاً پدر و مادر؛ به ما كمك كرده
، به معني هميشه قـدردان بـودن و         »گيري گاتايي «ـ  3

 . دنشكرگزاري كر
در واقع اين سه مفهوم، كمـك كـرده بـود تـا             

 شـرايط سـخت بـه    نمـادر و ديگـران ـ كـه در آ    
آمريكا كوچيده بودند ـ بتوانند شخـصيت خـود را    

كوشيدند مي در واقع آنها، همواره   . نگه دارند ثابت  
تا ارزش شخصيت خود را حفظ كننـد و قـدردان           

 كمـك كـرده بودنـد، و    آنهـا كساني باشند كه بـه    
  . ه و در هر حال، شكرگزارهميش

انگيزة من در پژوهش فوق، اين بود كه دربارة         
خودم بيشتر بدانم و بستگي و پيوندم را نسبت به          

  . ام، بيشتر احساس نمايمخانواده
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